
 6صفحه  �               1404شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92بهمن    16شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    به كدامين جرم

 ساره غلامان    ����

 هاعقربه
 ي موعود رالحظه       

 اندنشانه گرفته                
 پارك                            

 كلافه از                                 
 قارقار كلاغهايي                                    

 كنندكه فرياد مي                                         
 ها راشومي ثانيه                                              

 و شوربختي مرا
F 

 زندمرد قدم مي
 هابر سنگفرش              

 و بر ذهن سياهش                                 
 و   

 زن    
 سوار بر       

 افكار شومش                 
 آماده تاختن                           

 بر آبروي من                                      
 سلام نگفته              

 تازدمي                           
 تازدمي                                 

 تازد تا له شدن آبرويممي                                     
 و ويراني كاخ آرزوهايم

 به كدامين جرم               
 جز دوست داشتن                       

 دانمنمي                                      
 برگ برگ
 ريزنداشك مي              

 درختان                                 
 تا تنها نماند         

 هايمچشم                        
 كشد بادو زوزه مي           

 تا گم شود                                 
 صداي شكستن غرورم                            
 در ميان                            
 ي عابرانيهمهمه                            

 ام راكنند آبروي رفتهكه دفن مي                    
F 

 گيرم كه     
 يك روز              

 آب رفته را به جوي وجودم                      
 بازگرداني                                                   

 !ام چه خواهي كرد بانوبا آبروي رفته                    
F 

 راهي نيست
 تا بگريزي از نفرينم             

 دستانم                   
 امو قلب شكسته                          

 اندآسمان را نشانه گرفته                                
 آهم        

 به عرش رسيده              
 دامنت را خواهد گرفت                        
 و خواهي سوخت                      

 هاي عصيانتدر ميان شعله                           
 گوش كن بانو                    

 شويكر مي                               
 هاي باداز زوزه                               

 كه هنوز                        
 كندهمصدايي مي                               

 امبا قلب شكسته                                          

����    
افشين رسولي

بابا و موج خون فضا پر ز بوي خاك 

مايل شده 

ست قامت دختر به سوي خاك

 
بابا دو بخش دارد اين را رقيه ديد

 

بخشي به روي نيزه و بخشي به روي خاك

 

    رويش انقلاب

 حبيب اله زارع    ����

 چون بهاران رسيد فروردين

 گل بياراست نقش فرش زمين

 فصل ارديبهشت زود آمد

 با دو صد رحمت و درود آمد

 ماه خرداد چون عيان آمد

 سخن از ظلم شاكيان آمد

 تير و مرداد پشت يكديگر

 پس از آن گشت ماه شهريور

 مهر آغاز كرد فصل قيام

 در و ديوار شد به زير پيام

 در آبان شد تظاهرات به پا

 هاصف به صف كوچه و خيابان

 ماه آذر بشد نمود خروش

 گشت ايران محل بانك سروش

 دي چو آمد سپيده دم بدميد

 ديو طاغوت ز بام شهر رميد

 چون بيامد نويد بهمن ماه

 عكس رهبر برفت بر دل ماه

 سرخي خون وجد و مجد شهيد

 لاله روييد و انقلاب رسيد

 بيست ودوم به نام بهمن ماه

 شد قيام از براي حزب االله

 گل خورشيد حق به روز نويد

 باعث سبزه گشت خون شهيد

 نغمه روييد از ديار اذان

 گشت آزاد امت و قرآن

 گشت ظاهر فروزش ايمان

 سبزه روييد در همه ايران

    پدر
 طيبه خسروي    ����

 هاي منيتو پدر آن طرف مرز غزل

 باعث شوق شكوفيدن رؤياي مني

 اين طرف هست قلم با من و يك عالمه شعر

 تو پدر، همنفس اين دل شيداي مني

    درد تنهايي
 سبكروح    ����

    شنومشنومشنومشنومام ميام ميام ميام ميهاي تنهاييهاي تنهاييهاي تنهاييهاي تنهاييصداي پايش را از كوچهصداي پايش را از كوچهصداي پايش را از كوچهصداي پايش را از كوچه
    ....آمد، كاش صدايم كند و دستانم را بگيردآمد، كاش صدايم كند و دستانم را بگيردآمد، كاش صدايم كند و دستانم را بگيردآمد، كاش صدايم كند و دستانم را بگيردكاش ميكاش ميكاش ميكاش مي

----    
    دانم چه بگويم، از كجا شروع كنمدانم چه بگويم، از كجا شروع كنمدانم چه بگويم، از كجا شروع كنمدانم چه بگويم، از كجا شروع كنمنمينمينمينمي

    درد تنهايي نافرجام را چگونه بيان كنمدرد تنهايي نافرجام را چگونه بيان كنمدرد تنهايي نافرجام را چگونه بيان كنمدرد تنهايي نافرجام را چگونه بيان كنم
    گيردگيردگيردگيردرحمانه احساساتم را ناديده ميرحمانه احساساتم را ناديده ميرحمانه احساساتم را ناديده ميرحمانه احساساتم را ناديده ميچگونه بگويم كه چه بيچگونه بگويم كه چه بيچگونه بگويم كه چه بيچگونه بگويم كه چه بي

    كندكندكندكندرحمانه دستان محتاجم را رد ميرحمانه دستان محتاجم را رد ميرحمانه دستان محتاجم را رد ميرحمانه دستان محتاجم را رد ميو بيو بيو بيو بي

    از كجا شروع كنم و از كجا بگويماز كجا شروع كنم و از كجا بگويماز كجا شروع كنم و از كجا بگويماز كجا شروع كنم و از كجا بگويم
    ............هايش ياهايش ياهايش ياهايش ياتفاوتيتفاوتيتفاوتيتفاوتياز بياز بياز بياز بي

----    
    شايد از اول دل به او دادن اشتباه بودشايد از اول دل به او دادن اشتباه بودشايد از اول دل به او دادن اشتباه بودشايد از اول دل به او دادن اشتباه بود

    پذيرمپذيرمپذيرمپذيرمولي اين اشتباه را با تمام وجود ميولي اين اشتباه را با تمام وجود ميولي اين اشتباه را با تمام وجود ميولي اين اشتباه را با تمام وجود مي

    چون دوستش دارمچون دوستش دارمچون دوستش دارمچون دوستش دارم
    ....كردكردكردكرداي از احساسات مرا درك مياي از احساسات مرا درك مياي از احساسات مرا درك مياي از احساسات مرا درك ميكاش او نيز ذرهكاش او نيز ذرهكاش او نيز ذرهكاش او نيز ذره

    ............افسوسافسوسافسوسافسوس... ... ... ... وليوليوليولي

    روز تولد
 سعيد پورزال    ����

 درست روز تولد در اولين ديدار

 نشست كنج دلم تكيه زد به يك ديوار

 غروب، حال عجيبي كه هر دو ما داريم

 مرا به حال خودم در همين قفس بگذار

 هاو عشق، شوق كلاغي به دور مزرعه

 ي دارو من مترسك جا مانده پشت چوبه

 غروب حال عجيب تولدي ديگر

 تو باز كيك تولد و باز، من بيدار

 ي مرگبه روزهاي تكيده قسم به لحظه

 !صدا، بر داري مرديست بيو سيب قصه

 كه بيست سال و سه آتش به دست من دادي

 ام از اين تكرارو من خسته... كه بيست سال

 رسيد سيب تو اما چگونه بردارم؟

 ...اي به اين ديواريواش تكيه زدم گوشه


